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  مقدمه

هر يك از مكاتب تربيتي بر نگرشي خاص از هستي و انسان مبتني هستند و وجـوه امتيـاز هـر    

با رجـوع بـه   . يك از اين مكاتب را بايد در تفاوت نگرش آنها به هستي و انسان جستجو كرد

انديشه هايي كه با عنوان مكتب تربيتي در روزگـاري شـهرت داشـته انـد، اهميـت و جايگـاه       

در سـايه آگـاهي از ديـدگاه    . ديدگاه هاي هستي شناختي و انسان شـناختي نمايـان مـي شـود    

مبنايي اين مكاتب، درمي يابيم كه داوري اديان الهي به ويژه اسلام درباره انسان منشـأ وجـود   

دانشـمندان  . ت هايي در مكتب هاي تربيتي ديني نسـبت بـه ديگـر مكاتـب بشـري اسـت      تفاو

مســلمان، اعــم از فيلســوفان و عارفــان و متكلمــان و اخلاقيــون، در مواضــع گونــاگوني آراي  

خويش درباره هستي و انسان را ابزار داشته اند و همواره به سبب ايمان به اسلام كوشـيده انـد   

  .ارض با آموزه هاي قرآني و روايي بپرهيزندكه در نظريات خود از تع

از منبـع  . در عين پويش و كوشش عقلاني بـراي دسـتيابي بـه آرايـي اسـتوار       اين انديشمندان،

وحي و متون ديني نيز الهام گرفته اند و بي شك، تعاليم ديني در بنيان و پيكـره نظـام انديشـه    

  .ايشان جايگاهي اساسي داشته است

ي عالمان مسلمان مـي تـوان آرايـي كـم و بـيش مشـابه و حتـي يكسـان را         در ميان ديدگاه ها

مبدأ اين شباهت و هماهنگي، تفكر دينـي و تـأثير پـذيري    . درباره جهان و انسان سراغ گرفت

البته گاه آرايي متفاوت و تصاويري به كلي ناهمسان از هستي و انسان نيـز  . قرآني ايشان است

نكته شايان توجه اين است كه اگر به تصويري كلي و جـامع  . در ميان اين آراء ديده مي شود
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از نظام هاي فكري رايج ميان عالمان مسلمان نظر كنيم، درخواهيم يافت كه بسـياري از امـور   

ايـن تفـاوت تـا بـدان جاسـت كـه حتـي        . مشابه در حقيقت تفاوتي بنيادين بـا يكـديگر دارنـد   

نزد ايشان تفسيري واحد ندارد، اگـر چـه    نيز در -يعني سنگ بناي دين و دين باوري -توحيد

توحيد يك عارف بـا توحيـد يـك مـتكلم تفـاوت بسـيار دارد و حتـي توحيـد         . همه موحدند

فلاسـفه مشـايي و حكيمـان متألـه، بـه خـدا و انسـان و جهـان         . فيلسوفان نيز با هم يكي نيسـت 

و تفكـرات   اين نكته درخور توجـه، مـا را بـه يـك روش در شـناخت آرا     . يكسان نمي نگرند

  .رهنمون مي سازد و آن نگاهي جامع به نظريات انديشمندان مختلف است

براي دستيابي به ديدگاه تربيتي يك عالم، نمـي تـوان بـه بررسـي سـخنان صـريح او در وادي       

تربيت بسنده كرد، زيرا بسا مواردي كه معناي حقيقي آثار تربيتي تنها بـا شـناخت بنيـان هـاي     

نيز اگـر بخواهـد   ) ره(تلاش براي شناخت مكتب تربيتي امام خميني . دفكري او دريافتني باش

. قرين توفيق باشد، بايد از كاوش در مباني انسان شناختي و جهان شناختي ايشان آغـاز گـردد  

با آگاهي از اين مباني، جايگاه و اهميت ديدگاه هـا و توصـيه هـاي اخلاقـي و تربيتـي ايشـان       

  .آشكار مي شود

، ذكـر چنـد نكتـه لازم بـه نظـر      )ره(بررسي ديدگاه هاي مبنايي امـام خمينـي   پيش از ورود به 

  .آيد مي

در ميان علماي مسلمان، فيلسـوف تربيتـي و مربـي در اصـطلاحي كـه امـروز رايـج اسـت          -١

وجود ندارد، در نتيجه نمي توان در ترسيم مكتب تربيتي هـر يـك از ايشـان، بـه پاسـخ هـايي       
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به اين تربيت بايد كوشيد پس . در تعليم و تربيت دست يافتصريح درباره همه مسائل مطرح 

اند،  از شناخت مباني فكري آنها، با بررسي نظر تربيتي خاصي كه در برخي مواضع ابزار داشته

به استنباط نظريات آنها در ديگر موارد پرداخت، تا از اين رهگذر به تصويري نسـبتاً جـامع از   

طبيعـي اسـت كـه ايـن كوشـش در تحقيقـات       . ت يافـت مكتب تربيتي انديشمند موردنظر دس

  .مختلف، نتايجي كاملاً يكسان به بار نمي آورد

ديدگاه هاي عالمان مسلمان درباره هستي و انسان را مي توان به مكاتب كلامـي، فلسـفي،    -٢

در هر يك از اين شاخه ها وجـوه اشـتراك فراوانـي را    . عرفاني و مكتب محدثين تقسيم كرد

ديشمندان مي توان يافت، ولي اين حقيقت مانع از آن نيست كـه هـر انديشـمند، در    در ميان ان

عين حال ديدگاهي خاص خود داشته باشد و يا اينكه در مـواردي نظـر او مشـابه انديشـمندان     

حوزه اي ديگر باشد؛ مثلاً يك فيلسوف از جهاتي همچون عارفـان بينديشـد و يـا متكلمـي از     

  .مرزهاي فلسفه عبور كند

در يكـي از  ) ره(با توجه به مطالب گذشـته، محصـور داشـتن مكتـب فـردي امـام خمينـي         -٣

هاي فلسفي، عرفاني و يا فقهي دشـوار اسـت و اساسـاً شـايد ويژگـي مهـم ايشـان جمـع          شاخه

. سازوار و هوشمندانه اي است كه ميان عناصـري از فقـه، فلسـفه و عرفـان پديـد آورنـده انـد       

توان مـورد بررسـي تـاريخي قـرار داد و مبـدأ و منشـأ هـر يـك را         عناصر انديشه ايشان را مي 

شناسايي نمود، لكن نوشته حاضر در پي تحقيق تاريخي درباره اين آرا و نظريات نيست؛ ولي 

در يك قضاوت كلي مي توان ديدگاه هاي انسان شناختي و هستي شناختي ايشان را عرفـاني  
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بـراي ايشـان بـا گـذر از معبـر فلسـفه و بـه ويـژه         دستيابي به اين منظـور عرفـاني   . قلمداد نمود

حكمت متعاليه صورت گرفته است و تجلي اين نظر گاه در سطح انديشه اجتمـاعي، پيونـدي   

بـر  ) ره(عميق با فقه يافته است، به گونه اي كه نمـي تـوان از تـأثير و تـأثر فقـه و عرفـان امـام        

  .يكديگر چشم پوشيد

گاه هاي تربيتي ايشان بسيار با اهميت است، زيرا آرا نكته اخير در چگونگي شكل گيري ديد

همچنان كه از مباني انسان شناختي و هسـتي شـناختي جـدايي ناپـذير     ) ره(تربيتي حضرت اما 

است، از ديدگاه هاي حكومتي ايشان نيز غيرقابل تفكيك اسـت و نظرهـاي حكـومتي ايشـان     

  .است عرضه شده -كه ديدگاهي فقهي است -در نظريه ولايت فقيه

تعليم و تربيت، بـه عنـوان يـك شـاخه پژوهشـي دانشـگاهي مسـتقل، در پيشـينه فرهنگـي           -٤

مسلمين جايگاهي ندارد؛ اگرچه فيلسوفان، عارفان و اخلاقيون به بخش هاي مهمي از مباحث 

براي آنكه بتوان ديـدگاه هـاي يـك انديشـمند را در قالـب      . فلسفه تعليم و تربيت پرداخته اند

. حث امروزين فلسفه تعليم و تربيت درآورد، بحث هاي تطبيقي بسيار مفيـد اسـت  مسائل و مبا

جز در مواردي كه مقايسه آرا ما را در فهم جايگاه و اهميت يك نظر  -ولي در تحقيق حاضر

  .از مباحث تطبيقي خودداري خواهد شد -ياري مي رساند
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  »انسان«

ز انديشمندان مسلمان، داراي ويژگي هـاي  و بسياري ديگر ا) ره(انسان از ديدگاه امام خميني 

  :زير است

  انسان موجودي وابسته و فقير در برابر حقيقتي متعالي و بي پايان يعني خداست؛ -١

  موجودي آگاه است؛ -٢

  موجودي مختار است؛ -٣

  ؛١موجودي كمال جوست و كمال جويي او نامحدود است -٤

  تربيت پذير است و انبيا براي تربيت او فرستاده شده اند؛ -٥

  ؛٢ون دستگيري وحي، در رسيدن به كمالات خويش توفيقي نخواهد داشتبد -٦

  .موجودي مسئول است -٧

؛ زيرا همـه  ٣در ميان اوصاف فوق، وصف نخست، يعني فقر وجودي صفت ويژه انسان نيست

و انسان به عنوان جزئي از هستي مخلـوق، وجـودي    ٤هستي مخلوق، فقير و وابسته به خداست

ايـن  . ٥تنها تفاوت اين است كه انسان مي تواند بر فقر خويش آگاهي يابدفقير و وابسته دارد، 

آگاهي، او را به تكاپويي از سر بصيرت به سوي كمال مطلق مي كشاند؛ يعني او را تكويناً بـه  

                                           
  .127ص -چهل حديث - 1
  .643وص 70ص -همان - 2
  .237ص -همان - 3
  .550و ص 444ص -همان - 4
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ايـن  . حقيقت مطلق هستي متوجه است، با توجهي آگاهانه به سوي كمال مطلق سوق مي دهد

ر خويشتن و اگاهانه به سوي حق شتافتن، نقطـه اوج ويژگـي   رتبه از آگاهي، يعني شناخت فق

  .دوم انسان است

جـه حركـت انسـان    . ويژگي سوم يعني مختار بودن انسان تعيين كننده جهت حركـت اوسـت  

اگر او بـه فقـر همـه جانبـه خـويش در برابـر خـدا        . وابسته به شناختي است كه او از خود دارد

ت و اگر از فقر خويش غافل باشد جهت ديگـري  معترف باشد، جهت حركت او به سمتي اس

طبيعي است اگر موجودي كه خود را قير مي يابد به مبـدأ  . را براي حركت خود برمي گزيند

» فقـر آگهـي  «به عبارت ديگر اگر انسان در ويژگي اول و دوم خويش به رتبه . غنا توجه كند

ي شود؛ يعني ويژگي چهـارم او  رسيد، دارا بودن قوه اختيار باعث حركت كمالي شتابدار او م

لكن اگر قـوه  . را در بالاترين و بهترين شكل ممكن تحقق مي بخشد) كمال جويي نامحدود(

آگاهي انسان، او را به استشعار نسبت به فقـر خـويش رهنمـون نشـود، آنگـاه فقـر وجـودي و        

هـدايت  تكويني انسان، او را در حد ديگر موجودات، طالب كمال خواهد كرد و به سوي آن 

گرفتـار خواهـد   » اشتباه كمـال «خواهد نمود، با اين تفاوت كه در اين فرض، اختيار او در دام 

آمد، يعني اموري را برمي گزيند كه كمـال حقيقـي نيسـتند و تـلاش او راه دسـتيابي بـه آنهـا        

  .١اين كمال غرحقيقي را كمال موهوم مي خوانيم. فرجامي ناخوشايند خواهد داشت

                                           
  .184و172ص -چهل حديث - 1
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اين خطر با خصيصه تربيت پذيري . در معرض خطر گزينش كمال موهوم استانسان همواره 

تربيـت پـذيري انسـان مـي توانـد      . كه در نهاد انسان نهاده شـده اسـت، قابـل پيشـگيري اسـت     

اين ويژگي آنگاه براي انسان مفيد واقع مي شـود كـه مربـي او    . اي باشد تا از خطا برهد وسيله

. و با اتكا به چنين علمي از اشتباه در مصداق كمال منزه باشداز منبع علم مطلق بهره مند باشد 

مجموعه ويژگي هاي انسان همچون آگاهي، فقر آگهـي، اختيـار و نيازمنـدي بـه ديـن، از او      

موجودي مسئول مي سازد، زيرا اگر انسـان در توجـه خـويش بـه كمـال از آگـاهي و اختيـار        

ر كيفيت خلقـت او امـري غيرحكيمانـه    گويي د. خويش بهره نگيرد و موجودي مسئول نباشد

  .رخ مي دهد و ويژگي هاي آگاهي، اختيار و تربيت پذيري او عبث و بيهوده خواهد بود

با اين توضيحات، بـه خـوبي درمـي يـابيم كـه چگونـه ويژگـي هـاي انسـان مـرتبط بـا هـم و             

شـتر  بـراي آنكـه ارزش و جايگـاه اينگونـه آراي انسـان شـناختي بي      . معنابخش بـه يكديگرنـد  

او » فقـر آگهـي  «و » نامتنـاهي بـودن كمـال جـويي انسـان     «آشكار شود، بحثي مختصر دربـاره  

  .آوريم مي

يكي از ويژگي هاي انسان جديد، يعني انسان پس از عصر روشنگري در اروپـا، حصارشـكن   

انسان جديد همواره خواسته است خود را از همه باورهـايي كـه او را مقيـد مـي     . بودن اوست

پـس  . ند و به اين وسيله، راه را بر تحقق هويتي بي حـد و مـرز از خويشـتن بگشـايد    كنند برها

ايـن ديـدگاه در ارزش هـاي انسـان     . همواره كوشيده است تا اراده خويش را گسـترده سـازد  

امروز تجلي يافته است، چنانكه انسان غربي بر توجه داشتن خويش به آينده مي بالد و آينـده  
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يژگي ارزشمند خود قلمداد مـي كنـد و در مقابـل، انسـان شـرقي را      گرايي و تجدد طلبي را و

  .گذشته نگر و سنت گرا مي خواند

خصلت نوگرايي چون در انسان غربي نهادينه شد، پيامد شگرفي را با خود به همراه داشـت و  

آن پيشرفت پرشتاب و گيج كننده اي است كه هر روز بر ابعاد ان افزوده مي شود و بـه گونـه   

ربا، حدود پيشرفت و توسعه را فراختـر و بيكرانـه تـر جلـوه مـي دهـد، و ايـن البتـه          اي هوش

  .گسترش مرز مادي انسان است

انسان غربي با داشتن چنين تجربه اي، به تخطئئه تفكر ديني مي پردازد و دين را عامل تقيـد و  

انـي از  بازماندن از پيشرفت مي شمارد و توفيق در پيشـرفت مـادي خـويش را مرهـون روگرد    

  :بازگرداني دين نسبت به انسان، به دو صورت بيان شده است. دين مي داند

اي مافوق است، كه همواره اراده انسان را تحديـد    باور ديني به معناي پذيرش وجود اراده -١

وجـود اراده اي حـاكم بـر اراده انسـان، اتكـاي او بـر خويشـتن را متزلـزل         . و تهديد مي كنـد 

در نتيجه، انسـان ديـن بـاور    . عدم اطمينان به خود و آينده را فراهم مي آوردنمايد و زمينه  مي

همواره چشم به راه تصرف قواي فوق طبيعي در طبيعـت و حيـات اسـت و از برنامـه ريـزي و      

  .آينده نگري دوري مي كند

دين باوري و دينداري، به معناي پذيرش الگويي از پيش تعيين شده براي سلوك فردي و  -٢

اين خصوصيت اگرچـه  . عي انسان است و اين مانع از نوگرايي و افق شكني انسان استاجتما

ظاهراً در اديان داراي شريعت، راسختر و گسترده تر است، ولـي محـدود بـه ان نيسـت، زيـرا      
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ديگر اديان نيز كمال انسان را پيشاپيش تعريف مي كنند و مجال نوانديشيي در ترسيم اهداف 

  .يرندزندگي را از او مي گ

اين دو تقدير از بازدارنـدگي ديـن بـاوري، هـر دو پاسـخي محكـم و كـافي در انديشـه امـام          

  .خميني و اساساً در تفكر اصيل اسلامي دارد

  :اشكال نخست را با دو مقدمه مي توان پاسخ گفت

بي شك انسان بدون خدا ادعاي احاطه علمي و عملي بر عناصر و عواملي طبيعـي را نمـي    -١

چــه بســيار از . ته باشــد، زيــرا تجربــه بهتــرين گــواه مخــدوش بــودن ايــن ادعاســتتوانــد داشــ

برآوردهاي علمي و پيش بيني هاي آزمايشگاهي، كه به دليل عدم احاطه بر همه عوامل مـؤثر  

در طبيعت به خطا مي رود؛ و چه بسيار اقدامات عملي انسان، كه عليـرغم ابتنـا بـر يافتـه هـاي      

همـه  . همه، ناشي از ناتواني بشر در شناخت همه جانبه طبيعت اسـت اين . علمي ناكام مي ماند

بزرگان علم و دانش معترفند كه معلومـات بشـر در برابـر مجهـولات او نـاچيز اسـت و اساسـاً        

گشوده شدن باب هر دانشي، به معناي رويارويي انسان با مجهـولات تـازه و پرشـمار ديگـري     

  .است

يعت باشد، بي شـك ناكـامي هـاي او در شـناخت و     اكنون اگر هدف انسان تصرف در طب -٢

تصرف در طبيعت و آگاهي روافـزون او از كـم عمـق بـودن دانـش و توانـايي اش، بـر عـدم         

. اطمينان و اتكاي او بر خويشتن دامن مي زند و آينده را در نزد او تيره و مبهم جلوه مي دهـد 

ن بـه آن امـري قطعـي و بـدون     موفقيت در عمل، براي او به گونه اي معنا شده است كه رسيد
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نهايت اينكه مي كوشـد بـا در نظـر    . تخلف نيست، لذا همواره در انتظار ناكامي به سر مي برد

  .، شادابي و اميد را براي خود تأمين كند)در اصطلاح خودش(آوردن آثار و فوايد موفقيت 

يره انگاشتن آينـده  اما در انديشه اسلامي، موفقيت چنان تعريف مي شود كه راه را بر يأس و ت

موفقيـت از ديـدگاه اسـلام    . مي بندد و زمينه اطمينان خاطر و اتكا به نفس را فراهم مـي آورد 

تنها در زندگي روزمره تأثير نمي كند، بلكه دامنه آثار اين نظر تا تعريـف مفـاهيمي همچـون    

ثر واقـع  سعادت گسترده مي شود و در دست يافتني بودن زندگي توأم با سـعادت، عميقـاً مـؤ   

  .مي شود

ما مأمور به وظيفه ايـم  «: رساست كه) ره(براي توضيح اين ديدگاه سخن پرآوازه امام خميني 

. را مي توان يافـت ) ره(در اين جمله كوتاه، جلوه هاي بسياري از آراي مبنايي امام . »نه نتيجه

ايـن سـخن    در اين سخن، مسئول بودن انسان به روشني نمايان است؛ امـا انچـه كـه در تكـون    

تأثير اساسي دارد، اين داوري است كه خداوند بر امور اين عالم و از جمله رفتارهاي ما نـاظر  

است و در پاداش و كيفر ما معيار نسبتي است كه ميان خود و خدا برقرار مي كنـيم، نـه آنكـه    

ايـن سـخن همچنـين بـر عـدالت      . پيروزي ظاهري معيار ارزيابي ما در پيشـگاه خداونـد باشـد   

داوند متكي است و آرامش حاصل از اعتقاد به اين سخن، ناشي از آن است كه خداونـدي  خ

عليم و عادل بر عمل و انگيزه ما نظر دارد و هنگامي كه انگيزه ما رسيدن به كمال مطلق باشد 

و از اتقان در كار فروگذاري نكرده باشيم، ديگر جايي براي دلهـره و اضـطراب نمـي مانـد و     

  .قطعي و بدون تخلف است توفيق در كار،
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امـام  . شكست در اين ديدگاه بي معناست و پيروزي و شكست ظاهري، معيار موفقيت نيسـت 

در اوج پيـروزي هـاي نظـامي بـر     ) ص(به همان ميزان موفق است كه پيامبر اكـرم  ) ع(حسين 

بي شك هرگاه اراده خداوند داناي دادگـر شكسـتي ظـاهري را برمـا روا مـي دارد، در      . كفار

شكسـت ظـاهري آزمـايش خداسـت و     . حقيقت راه رسـيدن بـه كمـال را بـر مـا مـي گشـايد       

ها نيز همه از خداست و اينگونه آزمايش هاست كه به خلوص انسان كمك مي كنـد   پيروزي

  .و امكان صعود او را مهيا مي سازد

 )ره(دومين اشكالي كه نسبت به دين باوري مطـرح شـد نيـز، در انسـان شناسـي امـام خمينـي        

  .پاسخ شايسته اي دارد

. مكرراً در سخنان خويش بر پايان ناپذيري كمال خواهي در انسان تأكيد نموده انـد ) ره(امام 

توان  اگر غايت و مقصد انسان قرب خداوندي باشد كه خود نامتناهي است، به هيچ روي نمي

زيرا اين غايـت   اين تعيين پيشين مقصد را به معناي محدودسازي انسان در قيد و بند انگاشت؛

از پيش تعيين شده، خود چنان است كه انسان در يـافتن معرفـت و تقـرب نسـبت بـه خداونـد       

هيچ گاه نمي تواند به كنه ذات او دست يابد و هرگز نمي تواند از تكاپو براي سـلوك در راه  

فتني بودن اين تكاپوي جاودان البته به معناي دست نايا. او و معرفتي برتر نسبت به او باز ايستد

بـي انتهـايي مـدارج،    . مقصد نيست، بلكه به معناي بي انتها بودن مدارج معرفت و تقرب است

  .راه را براي توسعه وجودي انسان باز مي گذارد و از سكون و ايستايي او جلوگيري مي كند
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بيتـي  به اين ترتيب، درمي يابيم كه تعاليم اسلام درباره انسان چگونه مي تواند مبناي مكتبي تر

قرار گيـرد، كـه در عـين اسـتواري و روشـني، واجـد پويـايي و بالنـدگي باشـد و از تحجـر و           

  .واپسگرايي نيز مبرا باشد

  »فطرت«

. يكي از مباحث مهمي كه درباره شـناخت انسـان صـورت گرفتـه اسـت بحـث فطـرت اسـت        

 فطـرت را  ١»)اسـت (خلـق را بـر آن قـرار داده    ) خداونـد (فطرت حالـت و هيئتـي اسـت كـه     «

ايـن ويژگـي مشـترك را مـي تـوان      . توان ويژگي مشترك برخي از اوصاف انسان دانست مي

  .اينگونه خلاصه كرد

همه افراد بشر در آن مشتركند، عالم و جاهل و شهري و روستايي، سـفيد و سـياه، غربـي و     -

  ... .شرقي و زن و مرد و

  .اكتسابي نيست -

اگون در آن راهـي پيـدا نكنـد و خلـل و     هيچ يك از عادات و مذاهب و طريقه هـاي گون ـ « -

رخنه اي در آن از آنها پيدا نشود، اختلاف بلاد و اهويه و مأنوسـات و آراء و عـادات كـه در    

هر چيزي، حتـي احكـام عقليـه، موجـب اخـتلاف و خـلاف شـود، در فطريـات ابـداً تـأثيري           

  .٢»نكند

                                           
  .180ص -ثچهل حدي -1
  .181ص -همان - 2
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  .١رداختلاف افهام و ضعف و قدرت ادراك لطمه اي بر آن وارد نياو -

به اين ترتيب اگر صفتي از اوصاف انسان همگاني نباشد، اكتسابي باشـد و عـادات، مـذاهب،    

شرايط محيطي، قوت و ضـعف ادراك و امثـال آن در آن صـفت تـأثير كنـد و آن را از بـين       

  .ببرد، آن صفت را نمي توان فطري دانست

  :فطريات انسان از اين قبيل اند

  .كيم و قديرآگاهي به وجود مبدأ عليم و ح -

  .آگاهي به توحيد -

  .عشق به كمال مطلق -

  ٢.آگاهي به جهان آخرت -

  .آگاهي نسبت به وجود انبياء و ضرورت ارسال رسل -

زيـرا كـار انبيـاء،    . وجود اوصاف فطري در انسان به معناي بـي نيـازي انسـان از تربيـت نيسـت     

گزنـد انحرافـات و فسـاد     مربيان و معلمان اخلاق، حفظ صـفا و سـلامت فطـرت انسـان هـا از     

چنانكـه  . نفس در بدو فطرت، خالي از هر نحو كمـال و جمـال و نـور و بهجـت اسـت     «. است

گـويي صـفحه اي اسـت خـالي از مطلـق نقـوش، نـه داراي        . خالي از مقابلات انها نيـز هسـت  

ولي نور استعداد و لياقت براي حصـول هـر   . كمالات روحاني و نه متصف به اضداد آن است

                                           
  .181ص -همان - 1
  .187-181ص -همان - 2
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انسان چون تحت تعليم و تربيت انبياء و مربيـان قـرار    ١».در او وديعه گذاشته شده استمقامي 

بنـابراين تربيـت مـانع از آن    . مي گيرد، استعدادهاي فطـري خـويش را بـه فعليـت مـي رسـاند      

شود كه امور طبيعي محيطي و امثال آن و نيـز اعمـال اختيـاري ناصـواب فطـرت انسـان را        مي

  .سيدن كمالات او را ناممكن سازندبپوشاند و به فعليت ر

نفوس انسانيه در بدو فطرت و خلقت جز محض استعداد و نفـس قابليـت نيسـتند و عـاري از     «

هر گونه فعليت در جانب شقاوت و سعادت هستند و پس از وقوع در تحت تصرف حركـات  

 ــ   ــه فعليــت شــده و تميــزات حاص ــه، اســتعدادات متبــدل ب ــه و فعليــه اختياري ل طبيعيــه جوهري

اعتقاد به وجود اوصـاف فطـري در انسـان در كنـار اعتقـاد بـه ضـرورت تعلـيم و          ٢».گردد مي

تربيت براي تحقق استعدادهاي انسان، زمينه مساعدي را براي نشـاط فعاليـت تربيتـي مربيـان و     

چـرا كـه   . نهادهاي تربيتي فراهم مي سازد و اهتمام آنان به دوران كودكي را افزايش مي دهد

يتي در دوران كودكي به منزله پيشگيري از تحقق موانع رشد و كمال خواهد بـود و  اهتمام ترب

فعاليت هاي تربيتي مربيان خردسالان با فعاليـت نهادهـاي بهداشـتي تلقـي خواهـد شـد و ايـن        

همواره بر همه مربيان آشكار بوده است كه پيشگيري به مراتب عملي تر و آسان تر از درمـان  

اولويت دادن به سنين كـودكي، نوجـواني و جـواني    ) ره(ي امام خميني در انديشه تربيت. است

  .يك اصل تربيتي است

                                           
  .272ص -همان - 1
  .323ص -همان - 2
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  ):ره(كلياتي درباره ديدگاه هاي سياسي و اجتماعي امام 

ديدگاه هاي سياسي و اجتماعي امام نيز همچون ديگر آرائشان تحت تـأثير نگـرش فلسـفي و    

هايي كه بر آن حاكم اسـت، در انديشـه و    اجتماع انساني و مناسبات و نظام. ديني ايشان است

مهمترين تأثيري كه اجتماع بر اعضـاي خـود مـي گـذارد     . عمل اعضاي خود تأثيرگذار است

اجتمــاع بــر اســا ارزش هــايي كــه دارد . تعيــين نگــرش او دربــاره غايــت وجــود انســان اســت

دن آن آرزوهايي را در جان انسان ها شكل مي دهـد و عمـل آنهـا را در جهـت تحقـق بخشـي      

. كنـد  آرزوها مصروف مي دارد و به اين وسيله در سرنوشت، سعادت و شقاوت آنان تأثير مي

دين از آنجا كه سعادت همه جانبه بشر را منظور دارد نظامات اجتماعي را نيـز تحـت هـدايت    

خود قرار مي دهد و همزمان به مصالح فرد و اجتماع توجه مي كند و تأمين همـه نيازهـاي او   

ابعاد را بر عهده مي گيرد، در حالي كه مكاتب مادي تنها به بعد مـادي حيـات انسـان     در تمام

  ١.مي پردازند

تنظيم شايسته مناسبات انساني زماني به وقوع مي پيوندد كه ارزش هـا و امتيـازات اجتمـاع بـه     

و بي گونه اي باشد كه انسان ها بر اساس تقوا و پاكي ارزيابي شوند و جامعه از امتيازات پوچ 

در جامعه اي كه با مفاسد و مظالم مبارزه مي شود انسان ها از آلوده شدن  ٢.اساس خالي باشد

و زمينـه بـراي تحقـق هـدف آفـرينش از       ٣و انحراف فطرت خداجوي خود مصون مي ماننـد 

                                           
  .217-218ص -13ج -صحيفه نور - 1
  .167ص -4ج -همان - 2
  .146ص -15و ج 2ص -6ج -همان - 3
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در جامعه اسلامي مناسبات افـراد جامعـه بـا يكـديگر بـر اسـاس       . خلقت انسان فراهم مي شود

ت و مبارزه با ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعي فريضه اي است بر گردن عدالت استوار اس

افزون بر رعايت عدالت در خصوص روابط داخلـي جامعـه    ١.مسلمين و عبادتي ارجمند است

رابطه جامعه اسلامي با ديگر جوامع نيز بايد به گونه اي باشد كه بـا اهـداف خلقـت و مقاصـد     

  .شريعت سازگار باشد

ايـن هـدف هـم بـه      ٢.سي و اقتصادي از جمله اهـداف سياسـي و اجتمـاعي اسـت    استقلال سيا

كيفيت روابط جامعه اسلامي و ديگر جوامع شكلي خـاص مـي بخشـد و هـم روابـط داخلـي       

افراد جامعه را به سمت تلاش و پويـايي سـوق مـي دهـدو در سـايه اسـتقلال اسـت كـه نظـام          

ي سـازد و اهـدافي از ايـن دسـت را پـي      اسلامي قادر خواهد بود تكاليف الهي خويش را عمل

حمايـت از مبـارزان،    ٣دعوت مسلمانان به پيروي از اصول تصـاحب قـدرت در جهـان،   : گيرد

مبـارزه بـا نظـام كفـر جهـاني و بـه اهتـزاز درآوردن         ٤گرسنگان و محرومان در سراسر جهان،

هداف فوق نيازمنـد  انجام تكاليف و تحقق ا ٥.پرچم لااله االله بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري

. ثبات داخلي جامعه اسلامي است و اين ثبات در سايه عدالت، نظـم و اتحـاد پديـد مـي آيـد     

                                           
  .178ص -21ج -همان - 1
  .50ص -17ج -همان - 2
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علاوه بر ثبات داخلي توانايي علمي و قدرت نظامي نيز از مقدمات ضـروري رسـيدن بـه ايـن     

  .اهداف است

، ولـي  در اينجا مقصود برشمردن اهداف سياسي و اجتماعي به شكل طبقه بنـدي شـده نيسـت   

در طبقـه بنـدي   . الگوي كلي براي طبقه بندي اهداف از همـين مختصـر قابـل دريافـت اسـت     

اهداف برترين هدف، زمينه سازي بـراي تـأمين نيازهـاي انسـان در جهـت رسـيدن بـه كمـال         

عبوديـت  . اوصاف انسان و اجتمـاع مطلـوب عبوديـت و كرامـت اسـت     . مطلوب انساني است

ن اسـت و كرامـت مبـدأ اسـتغناء و اسـتقلال انسـان و جامعـه        منشأ مسئوليت و دينمداري انسـا 

  .مسلمانان در برابر ديگران

يكي از مباحث مهم در ارتباط با چگـونگي تنظـيم روابـط داخلـي اجتمـاع اسـلامي بحـث از        

تعيين حدود آزادي هاي اجتماعي با رجوع بـه منـابعي امكـان پـذير اسـت ايـن       . آزادي است

  :منابع از اين قرارند

  .ستي انسانچي -١

  .غايات وجودي انسان -٢

  .نسبت انسان با خدا و طبيعت -٣

  .اهداف اجتماع -٤

بنابراين آزادي را بايد در گستره اي وسيع تر از مفهوم اجتماعي آن بررسـي كـرد، در سـطور    

  .آتي بحث كوتاهي درباره آزادي خواهيم داشت
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  »آزادي«

صورت پذيرفته، بيشتر معطوف به مفهـوم  سخن از آزادي و مباحث دامنه داري كه درباره آن 

اگرچه فيلسـوفاني بـه جسـتارهايي عميـق تـر در خصـوص       . اجتماعي و سياسي آن بوده است

ريشه هاي دروني آزادي در انسان نيز پرداخته اند، نظر به مفهومي كه امروزه از كلمـه آزادي  

اجتماعي ايـن اصـطلاح    به ذهن متبادر مي شود، توجه بسياري از انديشمندان معاصر به مفهوم

ولي بي شك آزادي را در گستره اي وسيع مي توان مورد بررسي قـرار داد، بـراي   . بوده است

  .اين بررسي بايد بر تعريفي از آزادي متكي بود و از ذاتيات اين مفهوم آگاهي داشت

ر در توضيح اينكه قـوه اختيـا  . آزادي را مي توان جواز اعتباري اعمال قوه اختيار تعريف كرد

انسان امري است تكويني؛ يعني انسان چنـان آفريـده شـده كـه در طـول زنـدگي از گـزينش        

انسان مختار در اعمـال قـوه اختيـار    . ناگريز است و به تعبيري، در انتخاب اختيار، مختار نيست

خويش به موانع و محدوديت هايي برمي خورد، بعضي از اين محدوديت هـا تكـويني اسـت؛    

محـدود بـودن قـواي جسـمي و روحـي و      . اعمال اختيار را محدود مـي كنـد   بنابراين، گستره

نـوع ديگـري از   . محيط طبيعي، حصارهايي تكويني هستند كه انسـان را محاصـره نمـوده انـد    

در محـيط اجتمـاعي،   . محدوديت ها نيز وجود دارد كـه بـه محـيط اجتمـاعي بـاز مـي گـردد       

هرگـاه بـراي رفـع    . براي آنان پديـد مـي آورد  برخورد و تزاحم انتخاب و اختيار افراد موانعي 

تزاحم، قوانين و قواعد عرفي و حقوقي وضع شوند، مرزهايي غيرتكـويني يعنـي اعتبـاري نيـز     
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به ايـن ترتيـب، هـيچ انسـاني را نمـي تـوان مطلقـاً آزاد        . مجال اعمال اختيار را تنگ مي كنند

  .ي و اعتباري محصورنددانست، چرا كه همه انسان ها در تنگناي محدوديت هاي تكوين

بنابراين، همواره در آزادي، سخن از حدود و ثغور آن خواهـد بـود، زيـرا نفـي آزادي مطلـق      

قولي است كه جملگي برآنند و هرآينه كسي در لفظ بـه آزادي مطلـق انسـان فتـوا دهـد، در      

پيش از بحث دربـاره ديـدگاه اسـلام و    . مقام عمل بر فتواي خويش خط بطلان خواهد كشيد

  .در باب آزادي، چارچوبي را براي بررسي مطرح مي كنيم) ره(امام خميني 

اين روابط را در چهـار صـورت مـي تـوان     . آزادي انسان در افق روابط او قابل شناسايي است

در نظر گرفت و آنگاه با معيـاري واحـد و برحسـب شـناختي كـه از دو طـرف رابطـه داريـم،         

  .محدوده آزادي شناخته مي شود

  :نه رابطه انسان از اين قرار استچهارگو

  .ديگران، طبيعت و خدا. رابطه انسان با خود

اكنون مي توان پرسش از حدود آزادي را در خصوص هر يـك از ايـن چهـار رابطـه مطـرح      

  .كرد

معيار مـذكور در  . پيش از طرح يك به يك اين چهار رابطه، معيار واحدي را مطرح مي كنيم

: در بيـاني كلـي مـي تـوان گفـت     . ت انسان به دست مي آيـد سايه شناخت غايت و هدف حيا

معيار ساري و جاري در هر چهار مورد اين است كه هرگاه آزادي انسـان در بكـارگيري قـوه    

پس اگـر هـدف   . اختيار خويش، در دستيابي به غايت وجودي او مفيد باشد، انسان آزاد است
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زادي موجـب تقـرب بـه خـدا شـود      نهايي انسان قرب خداوند باشد، در هر محدوده اي كـه آ 

  .پذيرفته است و در محدوده هايي كه مانع و يا مخل حركت تقربي انسان شود پذيرفته نيست

  :آزادي انسان در رابطه با خود -1

مقصود از خود در اينجا، مجموعه جسم و جان انسان است؛ يعني اعضـا و انـدام هـاي بـدن و     

انسـان تكوينـاً چنـان اسـت كـه      . ساسات هر فـرد مجموعه شناخت ها، عقايد و آرمان ها و اح

جسم خويش را بيارايد يا بيالايد، بنوازد . تواند جسم خويش را حفاظت كند يا نابود سازد مي

آيا انسان با وجود اين توانايي مجازا سـت هـر يـك از دو    . يا بيازارد، بپروراند يا مهمل گذارد

  سوي اين راه ها را برگزيند؟

اگـر انسـان   . مباني انسان شناختي كه پيشـتر گفتـه شـد، يافـت مـي شـود      پاسخ اين پرسش در 

آلـودن، آزدن  . موجودي مخلوق، فقير، هدفدار و مسئول است، هرگز چنين آزادي اي ندارد

و نابودسازي بدن براي تقرب به خداوند به كار نمـي آيـد، بلكـه ابـزار تـلاش بـراي قـرب بـه         

  .ا يكي از اين دو راه را بايد برگزيندخداوند را از او مي گيرد؛ بنابراين، تنه

آيا انسان مجاز است كه ذهن و احساس خود را در معرض هـر پيـامي قـرار دهـد؟ آيـا مجـاز       

  است عقل و احساس خويش را به دست الكل، مواد مخدر، سكس و امثال آن بسپارد؟

ين نگرشـي  با داشـتن چن ـ . با بيان فوق ممنوعيت اين كار آشكار است و نيازمند توضيح نيست

است كه مبارزه با مفاسد اجتماعي بي خـوف و هـراس ملامـت ملامـت گـران، مـورد توجـه        

  .حكومت اسلامي قرار مي گيرد
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  :آزادي در رابطه با ديگران -2

آزادي در رابطه با ديگران همان گونه از آزادي است كه بيشتر مورد توجه فيلسوفان و جامعه 

در . ن آزادي عقيـده و بيـان مطـرح شـده اسـت     شناسان بـوده اسـت و تحـت عنـاويني همچـو     

نيـز در  ) ره(امـام  . فرهنگ اسلامي نيز آموزه هـاي گرانقـدري در ايـن خصـوص وجـود دارد     

مواقع گوناگون بـر آزادي بيـان و عقيـده تأكيـد كـرده انـد و محـدوده هـاي آن را مشـخص          

  .١اند نموده

در جوامع غيرالهي اراده . رده اندهمواره جوامع غيرالهي از مناسبات انساني تبعيض آميز رنج ب

در . و اختيار برخي از انسان ها به وسيله اراده و اختيـار انسـان هـايي ديگـر محـدود مـي شـود       

تنهـا عـاملي كـه مـي توانـد آزادي      . جامعه الهي اسلامي اختيار انسان ها در عرض يكديگرند

راين محـدود شـدن   بنـاب . يك انسان را محدود سازد اراده تكـويني و تشـريعي خداونـد اسـت    

حوزه عمل يك انسان توسط انسان ديگر تنها زماني رخ مي دهد كه انسان حـاكم بـر اسـاس    

فرمـوده اميرالمـؤمنين   . منصبي الهي و در چارچوب شريعت به اين محدودسازي مبادرت كند

انسـان  . بيانگر همـين حقيقـت اسـت   » لاتكن عبد غيرك لقد خلقك االله حرا«علي عليه السلام 

نده خداست و فقط زماني مجاز به محدود ساختن خويش است كه عمل خود را بيـرون  تنها ب

پيـروي از حكـم ديگـران بـر هـيچ انسـاني روا       . از مرزهاي تعيين شده از سوي خداوند بدانـد 

بنابراين انسان در تنظيم روابـط  . نيست مگر آنكه حكم فرد ديگر در طول حكم خداوند باشد
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قلمـرو رواط انسـان بـا ديگـران     . ه رابطه خود و خداوند نظر كندخود با ديگران بايد نخست ب

گسترده است، روابط خانوادگي، مقررات اجتماعي و آزادي هاي سياسي، تماماً در ايـن نـوع   

در هيچ يـك از ايـن عرصـه هـا انسـان در عمـل و عكـس        . از رابطه انسان قابل ارزيابي هستند

 ــ انواده و جامعــه خــويش تحقــق خويشــتن را  العمــل خــود مطلقــاً آزاد نيســت، زيــرا او در خ

در نتيجه هر فرد مي تواند فقط در جهت ايجاد خانواده، شهر و جامعـه اي حركـت   . جويد مي

كند كه از خود او موجودي متقرب به سوي حق مـي سـازد، يعنـي موانـع صـعود او بـه مقـام        

  .١بندگي را برمي چيند و محيط مناسب براي رشد او پديد مي آورد

ايان توجه اين است كه قـرب بـه خداونـد فقـط هنگـام تحقـق جامعـه ايـده آل عملـي          نكته ش

نيست، بلكه هرگاه فرد در تحقق جامعه ايده آل به وظيفه خويش عمـل كنـد، انسـان متقـرب     

الي االله است و به سوي هدف غايي خويش در حركت، و اين رمز برابري انسـان هـا از حيـث    

يعني هر انسـان در هـر جامعـه و در هـر مقطـع تـاريخي       . ندنسبتي است كه با كمال انساني دار

تواند هدف خويش را قب الهي در نظر بگيرد و به ميزان تلاشـي كـه بـا توجـه بـه شـرايط        مي

  .محيطي صورت مي دهد، به قرب حق نائل آيد

مبارزه و مشاركت سياسي، مسئوليت پذيري، امر به معروف و نهي از منكـر، قـوانين احـزاب،    

اگر تماماً در چارچوب چنين نگرشـي معنـي   ... اقتصادي و فرهنگي جامعه و  ياسي،مديريت س

  .شوند، تصويري اسلامي از اين مضامين به دست خواهد آمد
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  :آزادي در رابطه با طبيعت -3

محيط طبيعي انسان به اقتضاي حكمت الهي برآورنده همه نيازهاي اوست و اعمال قوه اختيار 

ط طبيعي بـه گونـه اي مـي شـود كـه تـأمين نيازهـاي برخـي از         آدمي گاه موجب آسيب محي

اگـر پيامـد عملـي    . ها مختل مي شود و حركت كمالي آنها با دشواري مواجه مي گردد انسان

در رابطه با طبيعت اختلال در نظام تأمين نيازها شـود، آن عمـل ممنـوع و خـارج از محـدوده      

ش براي باروري بيشـتر طبيعـت   ضرورت حفظ محيط زيست وجوب تلا. ١آزادي انسان است

  .در همين مقوله قابل تبيين است

  :آزادي در رابطه با خدا -4

  :روابط انسان با خداوند را مي توان در دو دسته تقسي كرد، رابطه معرفتي و رابطه عملي

  .معرفت جويي انسان نسبت به خداوند و صفات او= رابطه معرفتي

  بندگي و اطاعت از پروردگار= رابطه عملي
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  :رابطه معرفتي

آزادي در خصوص اعمال اختياري انسان قابـل طـرح اسـت و مجموعـه فعاليـت هـاي ذهنـي        

تكـاپوي  . انسان براي دستيابي به شناخت وجـود و صـفات خداونـد اعمـالي اختيـاري هسـتند      

اسـت و خـودداري از چنـين    ذهني براي معرفت به وجود خداي متعال از ديدگاه الهي واجب 

در باب صفات خداوند نيز تلاش . عملي ممنوع است يعني خارج از قلمرو آزادي انسان است

براي تحصيل معرفت نسبت به صفات خداوند ضروري اسـت و محـدوده آن وحـي را تعيـين     

  .مي كند

االله معرفت خداوند از چنان اهميتـي برخـوردار اسـت كـه بعثـت انبيـاء را بـراي تحقـق معرفـه          

  .٢و چنان دقيق است كه نيازمند كسب مقدمات فراوان است ١اند دانسته

  :رابطه عملي

قاعده اي كه رابطه عملي انسان با خداوند را تنظيم مي كند، بنـدگي و اطاعـت از پروردگـار    

بخش وسـيعي از ايـن قلمـرو در واقـع     . ولي قلمرو اطاعت و بندگي بسيار گسترده است. است

بخش اختصاصـي آن مربـوط بـه    . نه انسان با خود، ديگران و طبيعت استهمان روابط سه گا

كيفيـت و كميـت نيـايش و انجـام اعمـال و مناسـك       . نيايش ها و مناسك عبادي انسان اسـت 

ايـن ضـوابط را خداونـد تعيـين فرمـوده اسـت،       . عبادي در محـدوده اي از ضـوابط قـرار دارد   
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حداكثرها با مراجعه به . معلوم شده استحداقل ها و چگونگي هاي اين اعمال از سوي وحي 

بـه ايـن ترتيـب اگـر     . تكاليف و اهداف انسان در مجموع حيات خويش قابـل شـناخت اسـت   

زيــاده روي در نمــاز و دعــا موجــب تــرك وظــايف اجتمــاعي و يــا باعــث ضــعف و بيمــاري 

  .د بودجسماني باشد روابط انسان با خود و ديگران را مختل مي كند و در نتيجه مجاز نخواه

بحث از آزادي تنها بحث از محدوده ها نيست بلكـه پـس از شـناخت قلمروهـاي آزاد     : توجه

حيات، استفاده از اين آزادي ها براي تحقق اهداف حيات تكليف انسان خواهد بود و هرگـاه  

آزادي هاي مشروع انسان مورد تهديد قرار گيرد مسـئوليت اجتمـاعي و الهـي انسـان مقتضـي      

ده آزادي انسان است زيرا نبود آزادي هـاي مشـروع موجـب اخـتلال در تحقـق      قيام براي اعا

  .هدف حيات يعني رسيدن به كمال انساني از طريق اختيار است
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  »اهداف تعاليم و تربيت«

گستره آمـوزش  . همه عالم مدرسه بشر براي تعليم و تهذيب است) ره(از ديدگاه امام خميني 

دوده مدارس و دانشگاه ها خواهد بـود و شناسـايي اهـداف    و پرورش از اين منظر فراتر از مح

بـه همـين   . تعليم و تريت منحصر به شناخت اهداف نهادهاي رسمي تعليم و تربيت نمي شـود 

جهت مناسب است اهداف تعليم و تربيت را به گونه اي مطرح ساخت كه همزمـان راهنمـاي   

لي، راديـو و تلوزيـون،   افراد و نهادهـاي مختلفـي همچـون آمـوزش و پـرورش، آمـوزش عـا       

  .قرار گيرد... مطبوعات، حوزه هاي علميه و

پيش از اين مقداري درباره اهداف اجتماعي تعليم و تربيت سخن گفتيم اكنون با طبقه بنـدي  

اهداف مي كوشيم جايگاه هر يك از اهداف فردي و اجتمـاعي را در طرحـي كلـي اهـداف     

  :ند يكي از اين دو حالت را داشته باشدهدف هر فعاليت آگاهانه مي توا. روشن سازيم

  .مطلوب لنفسه -١

  .مطلوب لغيره -٢

اموري كه مطلوبيت آنها جنبه مقدمي، واسطي و ابزاري نداشته باشد مطلوب لنفسـه هسـتند و   

هر چه كه به سبب وسيله و واسطه شدن براي تحقق امري ديگر مطلوب قلمداد شود، مطلوب 

ه اي از اهداف را در نظر بگيريم كه هر كدام وسيله دستيابي بـه  بنابراين اگر سلسل. لغيره است

هدف بالاتر باشد تمامي عناصر اين سلسـله مشـمول تعريـف هـدف لغيـره يـا هـدف واسـطي         
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خواهند بود و فقط هدفي كه در بالاترين مرتبه سلسله قرار مي گيرد هـدف لنفسـه اسـت كـه     

  .آن را هدف غايي مي خوانيم

  :ويژگي هاي هدف غايي

افزون بر ايـن چـون   . هدف غايي نيز مانند هر هدف ديگري بايد قابل شناخت و دستيابي باشد

هدف غايي تعليم و تربيت در حقيقت هدف همه انسان هاست در نتيجه دسـتيابي بـه آن بايـد    

اهـداف ديگـر   . همگاني باشد يعني براي همه انسان ها دست يـافتن بـه ان امكـان پـذير باشـد     

ه گروه سني خاصي باشد و يا در شرايطي خاص قابل پيگيري باشـد ولـي   ممكن است متعلق ب

بـي آنكـه   . هدف غايي بايد همگاني باشد و در همه زمان هـا و مكـان هـا قابـل وصـول باشـد      

همگاني بودن و همه زماني بودن هدف غايي فراهم آيد نـاگزير بايـد هـدف غـايي را هـدفي      

ايد به گونه اي باشد كه پيگيري آن وابسـته بـه   فردي بدانيم يعني هدف غايي تعليم و تربيت ب

زيرا اگر رسيدن به هدفي فقط در شرايط خاصـي،  . اموري خارج از اراده و توانايي فرد نباشد

مثلاً فـراهم بـودن شـرايط اجتمـاعي خاصـي، امكـان پـذير باشـد كسـاني كـه در آن شـرايط            

چنـين هـدفي   . هنـد بـود  اجتماعي قرار ندارند از رسيدن بـه آن هـدف محـروم و مـأيوس خوا    

يكــي از . همگــاني نخواهــد بــود و در نتيجــه نمــي توانــد هــدف غــايي تعلــيم و تربيــت باشــد

هاي هدف غايي حيات و به تبـع آن هـدف غـايي تعلـيم و تربيـت ايـن اسـت كـه بـه           ويژگي

زندگي انسان معنا مي بخشد و براي ادامه حيات انگيزه فراهم مي كنـد بنـابراين هـدف غـايي     

ممكن است گفته شـود بنـابراين   . ن باد كه تا واپسين دم حيات انسان به دنبال آن باشدبايد چنا
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در پاسخ مي گوييم هدف غايي را بايـد  . هدف غايي امري است كه هيچگاه به آن نمي رسيم

اي  چنان تعريف كرد كه در عين قابل دستيابي بودن نقطه اي محدود نباشد، چرا كه اگر نقطه

ه باشد لحظه اي كه فرد به آن دست مي يابد لحظه بي معنا شدن زنـدگي  محدود و بدون دامن

است و رسيدن به هدف غايي ديگر نه تنها مطلوب نخواهـد بـود بلكـه بـه سـبب تحميـل بـي        

براي گريز از اين معضل ناگزير هدف غـايي را   . معنايي به زندگي امري نامطلوب خواهد بود

  .بايد به صورت امري ذومراتب ترسيم كرد

  :هدف غايي

بنابر آنچه گفتيم به طور خلاصه هدف غايي تعليم و تربيت بايد همگاني، همه زمـاني، فـرد و   

قـرب خداونـد   . هدف غايي در اسلام هر چهـار ويژگـي مـذكور را داراسـت    . ذومراتب باشد

انسان به عنـوان موجـودي آگـاه و مختـار و مسـئول      . هدف غايي تعليم و تربيت اسلامي است

يروهاي خود را به سوي اين هدف بكار گيرد و نهادهاي اجتماعي نيـز همـه در   مكلف است ن

محـيط طبيعـي و   (خدمت تحقق اين هدف هستند انسان در هر شرايط سني، زماني و محيطـي  

مي تواند به خداونـد تقـرب جويـد يعنـي مـي توانـد هـدف غـايي تعلـيم و تربيـت           ) اجتماعي

در خاتمه بحث از هدف غايي تأكيد بر دو نكتـه  . داسلامي را در نظر گيرد و ه سوي آن بشتاب

  :لازم است

  .هدف غايي تعليم و تربيت همان هدف غايي خلقت و حيات بشر است -١
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يعني مربيان و نهادهاي تربيتي . هدف غايي همزمان هدف مورد توجه مربي و متربي است -٢

انند و متربـي نيـز خـود    جامعه هدف غايي فعاليت هاي خود را تقرب متربيان به خداوند مي د

اگاهانه در فعاليت هاي تربيتي و آموزشي مشـاركت مـي كنـد و هـدف از ايـن دو مشـاركت       

  .رسيدن به هدف غايي يعني قرب خداوند است

  :اهداف واسطي

. اهداف واسطي چنان كه از نام آنها پيداست واسطه و وسيله رسـيدن بـه هـدف غـايي هسـتند     

دسته اي از آنها را مي توان اهداف فردي ناميـد و  . ارنداهداف واسطي تقسيمات گوناگوني د

در تقسيمي ديگر مي توان اهداف واسطي را به دو گروه اهـداف  . دسته اي را اهداف واسطي

در اينجا براي دسته بندي اهداف واسطي از تقسيم اخيـر  . شناختي و اهداف عملي تقسيم كرد

  .بهره مي گيريم

  :اهداف شناختي

  ين از مبدأ تا معادشناخت اصول د -١

  .خداشناسي، شناخت ذات و صفات خداوند -

  خودشناسي -

  پيامبر شناسي -

  )معارف و احكام(دين شناسي  -
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  ١معادشناسي -

شـنامل آشـنايي بـا علـوم و     . شناخت معارفي كه جنبه زيستي حيات انسان را تسـهيل كنـد   -٢

تـأمين خـوراك، پوشـاك و    . فنون و تخصص هايي كه تأمين نيازهاي اوليه در گرو آنهاست

  )در برابر عوامل طبيعي(مسكن و امنيت 

  .شناخت معارفي كه مقتضاي زندگي در اجتماع است -٣

  .شناخت اجتماعي، آگاهي از آداب، سنن و قوانين اجتماعي -

  .شناخت سياسي -

  .شناخت اخلاقي -

كـه بـه انسـان در     يكي از مهمترين انواع شناخت هايي. اداف شناختي تماماً جنبه نظري دارند

جهت رسيدن به هدف غايي ياري مي دهد شناخت اخلاقي است مقصود از شناخت اخلاقـي  

شجاعت، سـخاوت، زهـد، ورع   . آگاهي از محاسن اخلاق مثل صبر، شكر، حيا، تواضع، رضا

و تقوي، استقلال فكري، خودباوري و ديگر محاسن اخلاق و علم به كيفيت و تحصـيل آنهـا    

به اخلاق مذموم و قبيح از قبيل حسد، كبر، ريا، حقد، غـش، حـب رياسـت و    و همچنين علم 

  .٢حب دنيا و نفس، خودباختگي فكري، مسئوليت گريزي و علم به كيفيت تنزه از آنهاست

  :اهداف عملي

                                           
  .387ص= چهل حديث - 1
  .387ص -شرح چهل حديث - 2
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  :اهداف عملي متناظر با اهداف شناختي در سه گروه قابل دسته بندي هستند

  .ديناهداف عملي متناظر با شناخت اصول  -١

ــا غايــت وجــودي خــود و    - توانــايي انتخــاب عمــل، اتخــاذ روش و انجــام افعــال متناســب ب

  .هاي ذهني و جسمي خويش توانايي

ناظر ديدن خداوند در اينجا به معنـاي  . تقواي عملي به معناي ناظر ديدن خداوند در زندگي -

  .ور داشته باشداذعان نظري به نظارت خداوند نيست بلكه در مقام عمل اين نظارت را با

  .مهارت در عمل به واجبات و ترك محرمات -

  هدف عملي متناظر با شناخت هاي زيستي -٢

  .مهارت كافي در انجام وظايف حرفه اي و نيز توليد يا تهيه نيازهاي اوليه -

  .اهداف عملي متناظر با شناخت معارف مربوط به زندگي در اجتماع -٣

لامي اعـم از هنجارهـايي كـه در شـكل قـانون وضـع       رعايت عملي هنجارهاي اجتمـاع اس ـ  -

  .اند و آداب و سنن شده

  .مهاجرت در اجراي قواعدي كه فرايند اجتماعي شدن را موجب مي شوند -

  .مشاركت فعال در امور سياسي -

  .قيام براي اقامه حكوومت اسلامي و انجام تكاليف در برابر حكومت اسلامي 

  .يافتن ملكات اخلاقي -



  32

كه تاكنون به ان اشاره شد عمدتاً اهـداف فـردي هسـتند، اهـداف اجتمـاعي تعلـيم و       اهدافي 

به اين ترتيب بـه طـور   . تربيت در اسلام را با شناخت اهداف اجتماعي اسلام مي توان شناخت

خلاصه اهداف تعليم و تربيت در اسلام پديد آوردن شناخت، روحيه، انگيزه و مهـارت هـاي   

اهدافي كه خـود بـه انـواع مختلفـي     . هداف اجتماعي اسلام استعملي لازم در جهت تحقق ا

  .همچون اهداف فرهنگي، سياسي و اقتصادي قابل تقسيم اند

  :اهداف فرهنگي

  .گسترش سواد عمومي -

  .١استقلال علمي و فرهنگي -

  .ترويج فرهنگ اسلامي -

  ...ايجاد و تقويت روحيه تعاون و وحدت كلمه و -

  .٢هدتوسعه و ترويج هنر متع -

  :اهداف سياسي

  .استقلال سياسي -

  .توسع سياسي به معناي افزايش مشاركت مسئولاننه آحاد جامعه در سرنوشت سياسي خود -

  .اجراي اقوانين اسلام و ايجاد روحيه تبعيت از قانون -

                                           
  .35ص -17ج -صحيفه نور - 1
  .30ص -21جد -همان - 2
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مبارزه با نظام كفر جهاني و به اهتـزاز درآوردن پـرچم لاالـه الااالله بـر قلـل رفيـع كرامـت و         -

  .١اريبزرگو

  .٢حمايت از مستضعفان و مسلمين جهان -

  .تقويت بنيه دفاعي -

  .عدالت قضايي -

  : اهداف اقتصادي 

  استقلال اقتصادي -

  عدالت اقتصادي  -

  مبارزه با فقر و محروميت -

  مبارزه با اسراف و تبذير -

                                           
  .236ص -20ج -همان - 1
  .238ص -20ج -همان - 2
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  »اصول تعليم و تربيت«

ربيتي و مربيان را در انتخاب سياستها و اصول تعليم و تربيت گزاره هايي خبري هستند كه ادهاي ت

دامنه تأثير اصول فراگير است و چهره تعليم و تربيـت  . روشهاي وصول به اهداف هدايت مي كنند

مي ) ره(از مجموع ديدگاههاي انسان شناختي و هستي شناسانة امام خميني . را رنگي خاص مي بخشد

  .بيت استنباط كردتوان آموزه هاي ذيل را به عنوان اصول تعليم و تر

  :اصل برابري انساناه در نسبت با هدف غايي تعليم و تربيت  -١

اين اصل مربيان را كمك مي كند تا موضوع فعاليت خويش را انسان بطور عام قـرار دهنـد و   

به اين ترتيب پاسخگوي ويژگي كمال خواهي انسانها در همه سنين، همه مكانها و همه زمانها 

ت از سالخوردگان و يا طبقات اجتماعي خاص را پيشـگيري مـي كنـد و    اين اصل غفل. باشند

چنانكه بيشـتر گفتـيم   . در عين حال زمينه را براي تحقق سلامت رواني جامعه فراهم مي آورد

اسـت  ... مسئوليت تعليم و تربيت متوجه نهادهايي همچون آموزش و پرورش، صدا و سيما و 

ف به مشاركت مسئولانه در تحقق اهـداف تعلـيم و   و همزمان همة آحاد اجتماع خود نيز مكل

اين اصل پويايي فرد در پيگيري هدف غايي را دائمي مي كند و دامنة فعاليـت  . تربيت هستند

  .نهادهاي مسئول را از دوره كودكي و نوجواني فراتر مي برد
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  :اصالت هدف -٢

بـراي  . نباشـد  اصالت هدف ديدگاهي است كه مربي را كمك مي كند تا در اتخـاذ متعصـب  

توضيح بيشتر لازم است نخست روشهاي دستيابي بـه اهـداف تعلـيم و تربيـت را بـه دو دسـته       

  .تقسيم كنيم

  .يعني احكامي كه از ديدگاه تربيتي جنبة روشي دارند: روشهاي مستنبط از شريعت ) الف

ل دينـي و  روشهايي كه عالمان تعليم و تربيت با رجوع به منابع علمي و با توجـه بـه مسـائ   ) ب

  .فرهنگ ابداع كرده اند

ممكن است تعزيزات را در مجموعة احكام جزايي اسـلام بـه منزلـة    : مثالي براي گروه نخست

. روش بازدارنده اي كه بهـره گيـري از آن در اختيـار قاضـي اسـت     . روشي تربيتي تلقي كنيم

ين حال با توجه بـه  اجتماعي و سياسي خود و در ع يعني قاضي با استفاده از آگاهيهاي تربيتي،

شرايط فرد خطاكار تصميم مي گيرد كه او را به شيوه اي خاص تنبيـه و تعريـز كنـد تـا خـود      

  .خاطي از تكرار خطاي خود باز داشته شود

اكنون اگر قاضي به هدف تشريع مجازات تعزير توجه داشته باشد از صـدور حكـم واحـد در    

هدايت كنندة او در انتخاب شيوه هـاي  . كردهمة شرايط و نسبت به همة افراد اجتناب خواهد 

احكـام شـرعي اي كـه جنبـة روش تربيتـي دارنـد را ميتـوان دو گونـه         . اسـت » هدف«متنوع، 

گونه اي از آنها در اصل تشريع به گونه اي جعل شـده انـد كـه امكـان انعطـاف آنهـا       : دانست
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در اتخاذ روش آشكار » هدف«در اين گونه موارد چگونگي تأثير توجه به . وجود داشته باشد

  :است مثالي كه آورديم از اين قبيل است

در چنـين  . گونه اي ديگر از احكام شرعي به ايـن وضـوح و صـراحت انعطـاف پـذير نيسـتند      

مواردي هـم توجـه بـه شـرايط زمـان و مكـان و تغييـر و تبـديلهاي عـارض بـر موضـوعات و            

كمي شرعي جنبة تربيتي داشته باشد اگر ح. متعلقات احكام بايد همواره مورد توجه فقيه باشد

و از اين دسـته از احكـام باشـد ارزيـابي فقيـه از شـرايط زمـان و مكـان و تبـديلات احتمـالي           

  .موضوع تحت تأثير توجه او به هدف تشريع آن حكم قرار مي گيرد

بنابراين در فرايند تربيت روشها از انعطاف بيشتري برخوردارند و اين ناشي از اصـالت هـدف   

هدف نامتغير تعليم و تربيت هدف غايي است و ديگر اهـداف از درجـه اي از انعطـاف    . است

در باب روشهاي ارائـه شـده توسـط مربيـان و دانشـمندان انعطـاف پـذير        . پذيري برخوردارند

سرعت و صـحت تصـميم مربـي در تغييـر و تحـول روش تحـت       . ساختن روشها آسانتر است

  .است» هدف«تأثير مستقيم توجه او به 

همواره به پويايي فقه از رواياي مختلف مي نگريست و بي شك با توجه بـه  ) ره(امام خميني 

اينكه ايشان همواره چون يك مربي عمـل مـي كردنـد در اتخـاذ شـيوه تربيـت نيـز توجـه بـه          

  .اصالت هدف را مد نظر داشته اند

  :تقدم تزكيه بر تعليم  -٣
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  ١.در نفس كه مهذب نشده علم حجاب ظلماني است

انتقال مفاهيم امكـان تـداوم   . هر نظام تعليمي وظيفه دار انتقال مفاهيم به دانشجويان خود است

علوم در هر رشته و با هـر  . حيات علمي را فراهم مي كند و توليد انديشه را استمرار مي بخشد

موضوع مقدمه اي براي تحقق اهداف فرد و اجتماع هستند بنابراين مادام كه يك علـم نقـش   

مي خود را به درستي ايفا كند مطلوب و به لحاظ ارزشي داراي ارزش مثبت خواهـد بـود   مقد

امـا علـم از آن   . و اگر تحقق اهداف جامعه را دچار اختلال سازد ارزش منفي خواهـد داشـت  

جهت كه علم است چيزي جز آگاهي انسان از واقعيات خـارجي و يـا اعتبـارات اجتمـاعي و     

پس چگونـه اسـت كـه    . ي حد ذاته داراي بار ارزشي نمي باشداخلاقي نيست و اين آگاهي ف

  گاه آن را ارزش مثبت مي دهيم و گاه ارزش منفي؟

اگر فراگيرنده يا دارندة علم، دانش . در پاسخ مي گوييم منشأ ارزشي علم، شخص عالم است

او خويش را همچون نردباني براي صعود به رتبة قرب خداوند مورد استفاده قـرار دهـد، علـم    

يـا  : ارزشمند خواهد بود و اگر چنين نكند علم او از يكي از اين دو فرض خارج نخواهد بـود 

فـرض اول  . نسبت به تحقق هدف غايي فرد خنثي است و يـا نقـش منفـي و اخـتلال آور دارد    

نادرست است زيرا تحصيل چيزي كه تأثير مثبت در تحقق هـدف غـايي نـدارد خـود تضـييع      

. زمـان و نيـرو خـود اختلالـي در مسـير وصـول هـدف غـايي اسـت          زمان و نيروست و تضييع

بنابراين بايد علم را به جاني راه داد كه پس از فراگرفتن علـم، آن را در جهـت تحقـق هـدف     
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بنـابراين جـان انسـان تزكيـه يافتـه      . غايي فرد و اهداف واسطي اجتماعي و فردي بكـار گيـرد  

  .شايسته پذيرايي علم است

ن تحت تأثير خواستهاي اوست و خواستهاي انسان برخـي جنبـة نفسـاني و    اراده و تصميم انسا

خواستهاي متعالي انسـان چيـزي اسـت كـه تحقـق آن بـه       . برخي جنبة عقلاني و متعالي دارند

خواستهاي نفساني انسان اگر در حد تـأمين نيازهـاي طبيعـي او    . تحقق هدف غايي مي انجامد

مي دهند و در تحقق هدف غـايي تـأثير مثبـت مـي     برآورده شوند به تعادل شخصيت او ياري 

ولي اگر تأمين اين خواستها از حد نياز طبيعي تجاوز كند دسـتيابي بـه خواسـته هـاي     . گذارند

انسان در مقام انتخاب و عمل همواره در ميدان اثرگذاري اميال . متعالي دچار مشكل مي شود

ر پاسـخگويي بـه اميـال نفسـاني از حـد      انساني كه ميتواند د. نفساني و خواستهاي متعالي است

خواسـت متعـالي خـود را     لازم تجاوز نكند و به هنگام تعارض خواسـتهاي متعـالي و نفسـاني،   

را ميتوان به مجموعـة فعاليتهـايي   » تزكيه«بنابراين . مقدم دارد انسان مهذب و تزكيه يافته است

عمـل از حـدود اخلاقـي و     تعريف كرد كه در فرد ملكه تقوي را پديد مـي آورد تـا در مقـام   

  .شرعي تجاوز نكند

اگر كسي داراي چنين ملكه اي باشد توانايي حاصل از علم بـراي او مبـارك خواهـد بـود در     

علـم نـور   «. خواهد شـد » گزيده تر برد كالا  –چو دزدي با چراغ آيد «غير اينصورت مصداق 

علمـي كـه    تر مـي سـازد،   است ولي در دل سياه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سياهي را گسترده
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انسان را به خدا نزديك مي كند در نفس دنياطلب باعـث دوري بيشـتر از درگـاه ذي الجـلال     

  ١»گردد مي

اين مطلب لازم است كه علم از سويي در صورتي كه به جان متقي وارد شـود سـازنده     اضافة

فراهم مي كند بنـابراين  ارتقاء رتبة تقوي را   است و از سويي ديگر با ورود به جان متقي زمينة

  .علم و تقوي بايد همزمان تحصيل شوند تا زمينة ارتقاء يكديگر را فراهم آورند

هر قدمي كه براي تحصيل علم بر مي داريد قدمي هم براي كوبيـدن خواسـته هـاي نفسـاني،     «

تحصـيل ايـن   . تقويت قواي روحاني، كسب مكارم اخلاق، تحصيل معنويات و تقوي برداريد

تـا پايـان   . واقع مقدمة تهذيب نفس و تحصيل فضايل، آداب و معارف الهيه مي باشد علوم در

نتيجه حاصل از اين سخنان اين است كه فـرد در مقـام عامـل مسـئول      ٢».عمر در مقدمه نمانيد

تربيتي نسبت به خود و نهادهاي تربيتي به عنوان كارگزاران آموزش و پرورش بايد همواره بـا  

و اهداف اجتمـاعي، زمينـه را بـراي پـرورش اخلاقـي و معنـوي متربيـان        توجه به هدف غايي 

فــراهم آورنــد و بــه انتقــال مفــاهيم علمــي و تحقــق صــوري اهــداف اجتمــاعي ماننــد تربيــت 

در زمينة تهذيب وتزكيه نفـس و اصـلاح اخـلاق برنامـه     «. متخصصان و امثال آن بسنده نكنند

در عين حال سخت دشوار است زيـرا رعايـت    رعايت اين اصل بسيار سازنده و ٣».تنظيم كنيد

جنبه هاي ارزشي در تربيت مربيان و حفظ روحية آزاد انديشي علمـي بطـور همزمـان كـاري     
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خود در عين حفظ آزاد انديشي علمي به جنبـه هـاي   ) ره(امام خميني . ظريف و پيچيده است

صلابت در بحـث علمـي    براي مثال ايشان در عين. تربيتي و تقوايي اعمال خود اهتمام داشتند

هرگز فراموش نمي كردند حفظ حـريم مؤمنـان و كوشـش در جهـت تربيـت آنـان       ) طلبگي(

  ١.خود يك تكليف است و عامل به آن تكليف در تقرب به خداوند موفق تر است

  :اصل اولويت سنين كودكي و جواني -٤

را متوجه ايـن حقيقـت    از سويي هر فرد. اين اصل در دو زمينه هدايتگر مربيان و متربيان است

مي كند كه در تخصيص فرصت و انرژي خود براي آموختن و پـرورش يـافتن بهتـرين زمـان     

اين حقيقت در مورد جوانان بطور خاص بسـيار مـؤثر اسـت    . دوران كودكي و نوجواني است

زيرا فرد در ايام جواني كاملاً آگاهانه در فرايند تربيت خويش مشـاركت مـي كنـد، در عـين     

شتغالات ديگر در دوران جواني فراوان است و امكان تزاحم فعاليت سـازندة تربيتـي بـا    حال ا

جوان با توجه به اصـل اولويـت   . فعاليتهاي ديگر همچون تلاش براي اعاشه و رفاه بيشتر است

  .سنين جواني از عارضة تصويف براي اصلاح دوري خواهد گزيد

جهت هدايت مي كند كـه در تخصـيص منـابع و    اين اصل متوليان تربيتي جامعه را نيز در اين 

ــي        ــالان و حت ــه ميانس ــبت ب ــت نس ــز از غفل ــمن پرهي ــت ض ــر تربي ــراي ام ــور ب ــات كش امكان

ايـن  . سالخوردگان، اهتمام اصلي خود را بر تربيت كودكان و نوجوانان وجوانـان قـرار دهنـد   

و ماننـد آن  هدايتگري در سياستهاي گزينش دانشجو، تنظيم برنامه هاي رسانه هـاي گروهـي   
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هر چه سن بالا رود امور منافي سـعادت انسـان   «: فرموده اند) ره(امام خميني . آشكار مي شود

به سن پيري كـه رسـيديد ديگـر مشـكل اسـت موفـق بـه        . زيادتر شده قدرت كمتر مي گردد

» اتـوب الـي االله  «تهذيب و كسب فضيلت و تقوي شويد نمي توانيد توبه كنيد زيرا توبه با لفظ 

پشيماني و عـزم بـر تـرك گنـاه بـراي       نمي يابد، بلكه ندامت و عزم بر ترك لازم است، تحقق

كساني كه پنجاه سال يا هفتاد سال غيبـت و دروغ مرتكـب شـده ، ريـش خـود را در گنـاه و       

  ١».معصيت سفيد كرده اند حاصل نمي شود

  : ند ايشان در ترغيب مسئولان به توجه بيشتر به نوسالان و نوجوانان مي فرماي

شما اگر بتوانيد اين بچه ها را تربيت كنيد به طوري كه از اول خداخواه بار بياينـد، توجـه بـه    «

خدا داشته باشند، شما اگر عبوديت االله را و پيوند با خدا را به اين بچـه هـا تزريـق كنيـد، ايـن      

ت از اگر عبوديت خدا را و تربيـت الهـي را و آنكـه هـر چـه هس ـ     . بچه ها زود قبول مي كنند

  ».اوست به اينها القاء كنيد و آنها بپذيرند، خدمت كرده ايد به اين جامعه

از همين روست كه در بيانات ايشان تربيت در خانواده و در دامان مادر اهميـت ويـژه اي مـي    

يابد و سالهاي نوجواني و جواني بـه كـرات از سـوي ايشـان بـه عنـوان سـالهاي خودسـازي و         

  ٢.دترك تعلقات معرفي مي شو
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  »روشهاي تعليم و تربيت«

روشها در زمينه هـاي مختلفـي   . روشهاي تربيتي و تعليمي را ميتوان در سطوح مختلفي بررسي كرد

از جمله در انتقال مفاهيم، ايجاد عاداي ذهني و مهاراي فكري، ايجـاد مهارـاي   . كاربرد دارند

ي حركـت بـه سـوي اهـداف،     علمي، پديدآوردن نگرشهاي كلي ، ايجاد روحيات مناسب برا

  ...روشنگري در باب اهداف و 

قاعـدتاً نميتوانـد بـه    ) ره(بررسي روشهاي تربيتي از ديدگاه انديشمندي همچون امـام خمينـي   

محدودة روشهاي آموزش مفاهيم و امثال آن تعلق گيرد چرا كه روشهايي از اين دست نوعـاً  

قابـل جستجوسـت و متأسـفانه جـز     در سيرة آموزشي ايشـان در زمـان تـدريس در حـوزه هـا      

ولـي ايشـان   . مقداري خاطرات شاگردان ايشان در اين زمينه، منبع ديگري در اختيار ما نيسـت 

در دو مقام ديگر به استفاده از روشهاي تربيتي مبادرت كرده انـد كـه داراي اهميـت فراوانـي     

بـه سـخنان و عملكـرد    اگر . اين دو مقام عبارتند از مقام معلم اخلاق و مصلح اجتماعي. است

ايشان در اين دو مقام توجه كافي نمائيم خواهيم توانست روشـهايي را از سـيرة عملـي ايشـان     

  .استنباط كنيم

روش چنانكه از واژه و جايگاه آن پيداست طريقي است كه رسيدن بـه هـدف را ممكـن مـي     

نـد ميتـوان مـورد    بنابراين روشها را براساس ميزان توفيقي كه در رسـاندن بـه هـدف دار   . سازد

به اين ترتيب ميتوان ويژگيهايي را كه موجب تـرجيح يـك روش بـر روش    . ارزيابي قرار داد

  :ديگر مي شود اينگونه خلاصه كرد
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  بالا بردن احتمال رسيدن به هدف -١

  قابليت بكارگيري فراگير نسبت به متربيان -٢

  بالا بردن سرعت رساندن به هدف -٣

  سادگي بكارگيري آن -٤

  نداشتن عوارض جانبي منافي با هدف  -٥

  كم بودن هزينه آن -٦

  با توجه به ويژگيهاي فوق تحت تأثير سه عامل بايد به انتخاب روش مبادرت كرد

  ويژگيهاي متربي و مربي  -١

  امكانات و تجهيزات و اعتبارات -٢

  شرايط محيطي يا شرايط زماني و مكاني -٣

  :روش انعطاف 

فوق يكي از اصول اساسي و مقدماتي براي انتخاب روش را انعطـاف  با در نظر گرفتن مطالب 

انعطاف پذيري در انتخاب روش حاصل يكي از اصـول تعلـيم و تربيـت    . پذيري معرفي كنيم

اصالت هدف به هيچ روي بـه معنـاي توجيـه كننـدگي     . است كه آن را اصالت هدف ناميديم

ايـن  . عوامـل تعيـين روش اسـت    هدف نسبت به وسيله نيست بلكه هدف و متخصصـان آن از 

اصل حاكم بر انتخاب روش را ميتوان به صورت يك روش نيز معرفي كـرد و گفـت هرگـاه    

مربي تحقق اهداف تربيتي خود را اصل قرار دهد و دائمـاً بـه بـازنگري كارآمـدي فعاليتهـاي      



  44

ري را خود بپردازد در واقع روش انعطاف پذيري را برگزيده است با اين مقدمـه انعطـاف پـذي   

معرفي مي كنيم و گواه بر اين مدعا را توجـه  ) ره(اولين روش تربيتي مورد توجه امام خميني 

  .هميشگي ايشان به ارزيابي شرايط زمان و مكان مي دانيم

  :روش محبت و اميد 

همواره اميد آفريني و استفاده از روشهاي ايجابي را مقـدم بـر   ) ر(در سيرة تربيتي امام خميني 

ايشان با تفكيك افراد به دو گروه مغرض و افراد بي غرض، استفاده . بي مي يابيمروشهاي سل

از روشهاي سلبي را دربارة گروه دوم كاملاً ناروا و در مورد گروه اول هـم فقـط در صـورت    

ايشان خود دربارة دروس اخلاقي كه در حـوزة علميـه قـم داشـته انـد      . ضرورت روا مي دانند

ت خداوند سخن مي راندم مي ديدم كه قلبها نرم مي شود و اشكها مي گويند هر گاه از رحم

همچنـين  . ايشان با اين سخن بـر سـازندگي روش ايجـابي تأكيـد مـي كننـد      . جاري مي گردد

سلوك ايشان در مقام مصلح و رهبـر سياسـي و اجتمـاعي همـواره حكايـت از مقـدم داشـتن        

مثبت مردم را مورد تشويق قرار مـي  ايشان همواره عملكرد . روش محبت و اميد آفريني دارد

دادند و از خوبي و وفاداري مردم به اسلام سخن مي راندند و جز در برابر معانـدان تهديـد بـه    

  .برخورد سلبي نمي كردند

ايشان حتي در برخورد با معاندان فريب خورده از راه نصيحت وارد مي شدند و به آنـان اميـد   

چنانكه در وصيت نامة سياسـي الهـي ايشـان،    . ت باز استمي دادند كه راه براي توبه و بازگش

فريب خوردگان گروهكها مورد خطـاب پدرانـه قـرار مـي گيرنـد و آخـرين تـلاش را بـراي         
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اسـتفاده از همـين روش بـه ايشـان     . هدايت آنان با لحني مهرآميز و مصلحانه انجام مـي دهنـد  

تـوده هـاي مـردم بـه سـوي       توفيق بالايي در حفظ وفاداري مردم و قدرت شـگرفي در بسـيج  

  .اهداف تربيتي و اجتماعي مي داد

  :روش نفي عادات ذهني و عملي

يكي از موانع حركت انسان به سوي هدف غايي و ديگر اهداف تربيتي و اجتماعي تأكيـد بـر   

عـادات ذهنـي مـانع درك صـحيح واقعيـت خـارجي اسـت و        . عادتهاي ذهني و عملي اسـت 

بـه  ) ره(امـام خمينـي   . ي بـراي تحقـق اهـداف مـي شـوند     عادات عملي هم گـاه مـوانعي عين ـ  

شاگردان خود همواره شجاعت نقد آراء گذشتگان را القاء مـي كـرده انـد و در سـايه همـين      

حريـت علمـي محصـول    . ويژگي چنانكه مشهور است درس ايشـان مجتهـدپرور بـوده اسـت    

به اهـداف اصـيل    دربارة نفي عادات عملي آنگاه كه مانع رسيدن. بكارگيري اين روش است

فتواهاي شجاعانه ايشان كه پديد آورنـده  . باشند هم سلوك سياسي ايشان شاهد مناسبي است

  .رفتارهاي ظاهري خاصي در جامعه مي شد نيز گواه همين حقيقت است

  :روش تحول محتوي 

روشي كه اكنون دربارة آن سخن مي گوييم به ظاهر بـا روش قبلـي متعـارض اسـت ولـي بـا       

هرگاه يك عادت و ) ره(امام خميني . خواهيم ديد كه اين دو مكمل يكديگرند اندكي دقت

يا سنت راسخ را مانع دستيابي به هدف مي ديدند و همزمان نفي آن را بي تـأثير ارزيـابي مـي    

برخـي از سـنتها بـه خـاطر درون مايـة خـود ضـد        . كردند از راه تحول محتوي وارد مي شدند
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ت را با اصلاح درون مايه حفظ نماييم افزون بر رفع جنبة ضد ارزش هستند اگر پيوسته آن سن

بـراي  . ارزشي آن خواهيم توانست از مقاومتهاي ناآگاهانه مردم و متربيـان نيـز دوري جـوئيم   

مثال روز كارگر كه در اكثر كشورهاي جهان برگزار مي شود، در سـالهاي آغـازين پيـروزي    

ر چـپ گرايـان قـرين بـود بسـياري تصـور مـي        انقلاب همواره با شعارهاي كمونيستها و ديگ ـ

كردند بزرگداشت روز كارگر از سوي گروههاي اسلامي به معناي همنوايي با چـپ گرايـان   

با توجه به جو سنگين ) ره(اما امام . تلقي خواهد شد و بايد از بزرگداشت اين روز پرهيز كرد

لامي شـجاعانه روز  تبليغات چپ نمايان نسبت به ضد كـارگر بـودن ديـدگاه و حكومـت اس ـ    

. كارگر را بزرگ داشتند و با پيام هوشمندانة خود محتواي جديدي را در ايـن قالـب دميدنـد   

ايشان در پيام خود بر اصلي ترين مباني اعتقادي اسلام تأكيد كردند و خداباوري را سـرلوحه  

و از سـويي ديگـر ابعـاد عـدالت خـواهي و      » خـدا هـم كـارگر اسـت    «سخن خود قرار دادنـد  

مايت گري اسلام از اقشار مولد و مستضعف را مورد تأكيد قرار دادنـد و بـه ايـن وسـيله از     ح

  .يك سنت قرين با درونمايه هاي غيرمكتبي، سنتي نوين را بنا نهادند

يكي ديگر از مواردي كه ايشان از اين روش به بهترين وجه استفاده كردند تحولي اسـت كـه   

اشـك  «پديد آمـد ايشـان بـا بيـان آمـوزه هـايي همچـون        به هدايت ايشان در مراسم عزاداري 

باورهاي عاميانه و گاه ناصواب در باب عزاداري را منزوي ساختند و سـنت پايـدار و   » سياسي

مقايسة اين روش با روش گذشـته بـا   . ارزشمند عزاداري را با ارتقاء درون مايه روبرو ساختند

  .توجه به مطالب ذيل آسان خواهد بود
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هني و عملي فقط زماني سودمند است كه نفي آن به تضعيف موقعيت مربي و يا نفي عادات ذ

نهـي  «بنابراين نفي عادات ذهني و عملي مادام كـه از ديـدگاه   . مكتب مورد اعتقاد او نيانجامد

يعنـي نفـي كننـده، در    . به صورت يك تكليف در نيامده باشد ميتواند به تـأخير افتـد  » از منكر

به طور خلاصه موانع نفي عادات ناصـواب  . و داراي تأثير عملي بنشيندانتظار موقعيت مناسب 

  :ذهني و عملي را در دو گروه ميتوان تقسيم كرد

  : موانع بيروني  •

  ناآگاهي مردم  -

  عوام فريبي آگاهانه مردم فريب -

  سوء استفاده دشمن -

  :موانع دروني  •

  تحجر ذهني و فكري -

  دنيا طلبي -

  ترس -

موانع دروني شرط لازم براي نفي عادات نادرست است و رفع موانـع بيرونـي   در اين ميان رفع 

در ايـن اسـت كـه    » تحـول محتـوي  «با روش » ... نفي عادات«تفاوت روش . شرط كافي است

تحـول  «ولي اسـتفاده از روش  . استفاده از روش نخست نيازمند رفع هر دو دسته از موانع است

به عبـارت ديگـر موانـع درونـي بكـارگيري روش      . استنيازمند به رفع موانع دروني » محتوي
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هـر گـاه كسـي ايـن موانـع را      . نيز هسـتند » تحول محتوي«مانع استفاده از روش » نفي عادات«

» تحـول محتـوي  «مرتفع سازد و رفع موانع بيروني را در شرايط خاصي ناممكن بداند از روش 

  .استفاده مي كند
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